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مقدمه. 1

عْظَمَ مَلَكٍ مِنْ 
َ
کَانَ فَطِیماً أ نْ 

َ
کرم؟ص؟ می فرماید: »وَ لَقَدْ قَرَنَ  الُله  بِهِ مِنْ لَدُنْ أ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در وصف پیامبر ا

قِ الْعَالَمِ لَیلَهُ وَ نَهَارَهُ...« )سید رضی، 1414 ق، ص 301( یعنی: خداوند، 
َ

خْلا
َ
ئِکَتِهِ یسْلُكُ بِهِ طَرِیقَ الْمَکَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أ

َ
مَلا

کودکی پیامبر؟ص؟ هم نشین اوگردانید تا او را شب و روز به راه بزرگوری ها و  بزرگ ترین فرشته از فرشتگان خود را از زمان 

بهترین خوی راه نماید. او همیشه با پیامبر؟ص؟ بود و بعد از ایشان با ائمه اطهار؟عهم؟ می باشد.

و  بزرگ اسلام؟ص؟  پیامبر  آیاتی در خصوص  گردید.  ح  برای فرشتگان مطر کریم،  قرآن  در  بار  اولین  برای  »عصمت« 

به  علی؟ع؟  امام  و  قرآن  از  پیروی  به  صرفاً  نیز  شیعه  و  است  گردیده  نازل  خداوند  مخلص  و  شایسته  و  مطیع  بندگان 

ح ننموده است.  کلمات قصار استناد نموده است. هرگز در عصرصادقین؟عهم؟ شیعه اختلافی را مطر خطبه ها و نامه ها و 

که جلسه ی پرسش و پاسخ بین امام و علی بن جهم قرشی ــ از مخالفان سرسخت  حتی امام رضا؟ع؟ در مجلس مأمون 

مسأله ی عصمت ــ بود، به دلیل مخالف پاسخ روشن داد. )مجلسی، 1403 ق، ج 11، ص 72(

ح شده است. به دلیل  که )مساله ی عصمت برای اولین بار توسط متکلمان شیعه مطر گلدزیهر یهودی معتقد است 

عصمت  در  گونی  گونا آیات   )180 ص  بی تا،  )همو،  نمایند.  اثبات  را  خود  امامان  عصمت  بتوانند  طریق  این  از  اینکه 

گردیده است و اهل علم شیعه نیز به متن قرآن و دلئل امام علی؟ع؟ و  پیامبربزرگ اسلام؟ص؟ و اولیای الهی؟عهم؟ نازل 

روایات ائمه اطهار؟عهم؟ استناد نموده اند:

مقام عصمت  البته  تأمین نخواهد شد.  او  رسالت  اهداف  آن هرگز  بدون  که  است  مقامی  پیامبر؟ص؟  برای  عصمت، 
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گناه نیست، بلکه شاخه دیگری دارد و آن مصونیت از هرگونه خطا و لغزش  تنها به معنی مصونیت از ارتکاب معصیت و 

رَکُمْ  هْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ
َ
جْسَ أ ما یُریدُ الُله  لِیذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ گمراهی است. پروردگار در شأن ایشان می فرماید: >إِنَّ و انحراف و 

که  تَطْهِیرا< )الأحزاب، 33( یعنی: همانا خداوند می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت برطرف نماید و شما را چنان 

گر به راستی آنان در این زمینه با تأییدات الهی بیمه نشده باشند، هدف بعثت حاصل  کیزه نماید. ا ک و پا شایسته است پا

نمی گردد. )مکارم شیرازی، 1377 ش، ج 7، ص 75(

کامل برای هدایت انسان ها می باشد؛ اما نائل  یکی از مهم ترین اهداف بعثت انبیای الهی، فراهم نمودن زمینه های 

کامل یا بند و در واقع مردم با پذیرش اصل  که مردم نسبت به اولیاء الهی اطمینان  شدن به این هدف نیازمند آن است 

گناه و خطا مصون می دانند. درستکاری و صداقت پیامبران، آنها را از 

که پیامبران از مقام عصمت برخوردار باشند. به عبارت دیگر صدورگناه از آنان  پس لزمه ی اطمینان مردم این است 

گرسفیران الهی پایبند به دستورات الهی نباشند، مردم رفتار ایشان را متناقض با  که ا مایه ی سلب اطمینان است؛ چرا 

گفتارشان تلقی می کنند. در نتیجه، هدف از بعثت انبیاء به طورکامل محقق نمی شود. پس حکمت و لطف الهی اقتضاء 

از خطا باشند )مصباح یزدی، 1374 ش، ص 243(. هم چنین باید دانست،  ک و معصوم  که پیامبران افرادی پا دارد 

عقلانی  معرفت  و  اختیار  که  موجوداتی  شامل  هرگز  و  هستند  اختیار  و  اراده  صاحب  که  است  موجوداتی  ویژگی  عصمت 

ندارند، نمی گردد.

ح می نماید: کتاب رهبران راستین اهمیت مساله ی عصمت را چنین مطر صاحب 

که مسئولیت رهبری انسان ها را از جانب خداوند بر عهده دارند باید در سراسر زندگی  که پیامبران  »عصمت این است 

کامل از  گناه برکنار باشند. این امتیاز  خود ــ خواه قبل از نبوت یا پس از آن بطور عمد و یا غیر عمد ــ از هرگونه آلودگی و 

گیرد.« )هاشمی نژاد، 1361 ش، ص 128( که باید مورد بررسی قرار  مهم ترین شرایطی است 

که عصمت درباره ی آنها  ح نشده، اما آیاتی در خصوص ملائکه  کریم مسأله ی عصمت مستقیماً مطر گرچه در قرآن 
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کریم از شرایط ضروری پیامبران است. صدق می کند نشان می دهد عصمت از منظر قرآن 

که: در بیان اهمیت عصمت باید دانست بلی 

الف( منظور از مصونیت و عصمت صرفاً پرهیز از گناه نیست؛ بلکه منظور این است که شخصی در شرایطی که زمینه ی 

گناه نمی شود، زیرا قبح عمل برایش روشن می باشد. کاملًا فراهم است با اختیار خود مرتکب  گناه 

گناه حتی خود  که دارنده را از فکر و خیال  ب( معنای واقعی معصوم در اصطلاح یک صفت نهانی و نیروی درونی است 

گناه بیمه می نماید.  که شخص را از تصمیم بر ارتکاب  گناه باز می دارد و به عبارت دیگر یک حالت خداترسی باطنی است 

)سبحانی، 1383 ش، ص 233(

کتاب  در این تحقیق با توجه به ویژگی مقام عصمت پیامبر اسلام؟ص؟ آن  را از دیدگاه علامه طباطبایی با عنایت به 

بررسی  گرامی؟ص؟  پیامبر  بعثت  از  بعد  و  قبل  در دوره های  »تفسیرکبیر«  کتاب  از  استفاده  با  و فخررازی  »تفسیرالمیزان« 

می شود.

پیشینه ی تحقیق. 2

و اهل تسنن محل  بزرگ شیعه  و متکلمان  از سوی مفسران  پیامبراسلام؟ص؟  منابع، مقوله ی عصمت  در  با جستجو 

گرفته است در منابعی مانند: تفسیرالمیزان علامه طباطبایی و تنزیه النبیاء سید مرتضی و نهج الیمان  بحث و نقد قرار 

ح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و... را بررسی  ابن جبرو یا در منابع اهل تسنن: چون تفسیرکبیر، عصمة النبیاء فخررازی و شر

گونه مقایسه ای بین اندیشه های علمای شاخص دومذهب بزرگ  که به  ع  می نماییم. اما نکته ی مهم در مورد این موضو

اسلام، تحقیقی صورت نپذیرفته است در این جا با مطالعات دقیق به صورت مقایسه ای در عصمت پیامبر اسلام؟ص؟، 

اثری شایسته ارائه می نماییم.
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معناشناسی عصمت. 3

لغت شناسان برای واژه ی عصمت معانی متعددی را بیان می کنند: عصمت، عبارت است از اینکه خداوند بنده اش را 

کار می رود: کند )ابن فارس، 1404 ق، ج 4، ص 331(. عصمت در لغت عرب در معانی ذیل به  از بدی و شرحفظ 

1-العصمة، المنع. به معنای منع و بازداشتن است )ابن منظور، 1408 ق، ج 9 ص 245(. هم چنین نوشته اند: عصم 

گفته می شود:  که  الشیء: منعه؛ یعنی: مانع آن چیز شد یا آن چیز را بازداشت )ابن فارس، 1404 ق، ج 4، ص 331(. زمانی 

گرسنگی بازداشت. )جر، 1365 ش، ج 2، ص 1457( کله؛ یعنی: طعام، خورنده را از  عصم الطعام آ

2-العصمة، الحفظ. عصمت به معنای حفظ و نگهداری است )ابن منظور، 1408 ق، ج 9 ص 245(. آیه ی >وَ الُله 

گردیده است. کاربرد عصم به معنای حفظ، استفاده  اسِ< )المائده، 67( به عنوان یک دلیل قرآنی در  یعْصِمُكَ  مِنَ النَّ

که موجب  که خداوند، بنده اش را از آنچه  کرد به این معناست  گفته می شود: خداوند، شخصی را معصوم  زمانی نیز 

کت اوست، نگه داشت )ابن منظور، 1408 ق، ج 9، ص 244(. هلا

کردن نیز آمده است )همان، 247(. کسب  3-عصمت به معنای به دست آوردن، 

که  کار می رود  پناه بردن به چیزی به  یا  و  افتعال، اعتصم أی تمسک، در معنای چنگ زدن به چیزی  4-در باب 

با حرف اضافه باء همراه است. اعتصم فلان بالله. اعتصموا بحبل الله: به ریسمان خدا چنگ زنید، پناه ببرید )همان، 

.)245

گناه و خطا آمده است« )همو، 1360 ش،  گناه و ملکه اجتناب از  در فرهنگ عمید به معنای »منع و نگاهداری نفس از 

گناهان با وجود امکان ارتکاب و  ج 2، ص 1440(. در فرهنگ لروس به معنای بازداشتن، بازداشتگی، ملکه اجتناب از 

گناه آمده است )جر، 1365 ش، ج 2، ص 1457(. عصمت، صفت کسی است که اجتناب و دوری می کند از معاصی  صدور 

که انسان را از انجام  گناهان حفظ می کند )زانوس، 1388 ش، ص 379(. عصمت، موهبتی الهی است  یعنی خودش را از 
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معصیت و میل به سوی آن با وجود اینکه قدرت بر انجام معصیت دارد او را باز دارد و مانع می شود.

عصمت در قرآن. 4

کاررفته است )سبحانی،  بار در قرآن به  با مراجعه به قرآن و فرهنگ های قرآنی لفظ عصمت و مشتقات آن سیزده 

1383 ش، ج 4، ص 3(.

1-در آیاتی واژه ی عصمت و مشتقاتش به معنای توسل، تمسک، چنگ زدن و نگهداری آمده است:

که به معنای توسل،  >وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَمیعاً< )آل عمران، 103( یعنی: همگی به رشته ی دین خدا چنگ زنید 

تمسک و چنگ زدن و نگهداری آمده است و یا در آیه ی 101 سوره ی آل عمران هم دربردارنده همین معنی است.

ک و چنگ زدن به چیزی باشد و اصل آن از عصمت است،  در این راستا، فخر رازی می گوید: »اعتصام در لغت استمسا

که فرمود: >وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  گویند. و از این نمونه قول خداوند  کلام عرب منع باشد و عاصم، مانع را  و عصمت در 

فَاسْتَعْصَمَ< )یوسف، 32( است.

ع در کفر مانع می گردد. اول: تلاوت کتاب خداست و دوم: وجود  قتاده می گوید: در این آیه دوچیز را اشاره نمود که از وقو

کتاب بر روی زمین باقی است. و اما اینکه می گوید:  رسول خدا؟ص؟ در میان ایشان. اما رسول؟ص؟ به رحمت خدا رفت و اما 

که فعل بنده، مخلوق خدای تعالی است و این  کردند  »فَقَدْ هُدِی إِلی  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ« همکیشان ما به آن احتجاج بر این 

گفتیم  که اعتصام آنان را هدایتی از سوی خدا قرار داد و چون این اعتصام هدایت خداوند است، آنچه را ما  برای آن است 

ثابت می شود )فخر رازی، بی تا، ج 8، ص 140(.

کند ولی هدایت  که اعتصام و توسل از سوی بنده است و باید توسل  به عبارت دیگر فخر رازی می گوید: ثابت می شود 

که می خواهد هدایت  گر با وجود توسل بنده، باز هم هدایت نکرد، حق به دست او است، زیرا هرکس را  کار خداست و ا

گمراه می کند. که خواهد  کس را  می کند و هر 
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ذینَ آمَنُوا بِالِله وَ اعْتَصَمُوا بِه< )النساء، 175(. یعنی: پس آنان که به خدا ایمان آوردند و به او متوسل شدند 
َ
ا الّ مَّ

َ
آیه: >فَأ

که او مولی شماست. کُمْ< )الحج، 78(. یعنی: به خدا متوسل شوید  و همین طور آیه: >وَ اعْتَصِمُوا بِالِله هُوَ مَوْل

کرد استعمال شده است: کرد و منع  2-در آیه ی ذیل عصمت به معنای حفظ 

کرد.  که شما را از اراده خدا به خیر یا شر منع تواند  کیست  ذی یعْصِمُکُمْ مِنَ الله< )الأحزاب، 17(. یعنی: 
َ
>قُلْ مَنْ ذَا الّ

اسِ< )المائده، 67(. یعنی: و خداوند تو را از شر و آزار مردم حفظ می کند. >وَ الُله یعْصِمُكَ مِنَ النَّ

کردن آمده است. ک، منع، نگهداشتن و حفظ  در این آیات واژه ی عصمت و مشتقات آن به معنای إمسا

بر اساس روایات مختلفی که از طریق عامه و امامیه وارد شده است این آیه درباره ی ولیت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نازل 

که مایه ی تمامیت دین و استقرار آن است. شده و درباره ی حکمی است 

که مبادا مردم  ک بودند  خدای متعال پیامبر؟ص؟ را مأمور به تبلیغ این امر مهم نموده و آن جناب از این عمل بیمنا

که پیامبر؟ص؟ پسرعم خود را از پیش خود جانشین خود قرار داده است و لذا انجام آن امر را به تأخیر انداخت  کنند  خیال 

تا اینکه این آیه نازل شد و ناچار پیامبر؟ص؟ در غدیر خم آن حکم را عملی ساخت و در آن جا فرمود: یعنی هرکه من مولی 

اویم، این علی بن ابی طالب؟ع؟ مولی اوست )طباطبایی، بی تا، ج 6، ص 48(.

اسِ< وعده ی خداوند در حفظ رسول خدا؟ص؟ از شر مردم بود. البته  پس مراد از آیه ی شریفه: >وَ الُله یعْصِمُكَ مِنَ النَّ

که جنبه سپری داشته باشد آمده  گاهی موارد عصمت و مشتقاتش به معنای نکاح زوجیت و ریسمان و سپر و یا هرچیزی 

کندگی  که بارها به واسطه ی آن از سقوط و پرا گویند، زیرا  که با آن بار و بنه را می بندند عصام  است. عرب ها به ریسمانی 

گر عصمت به معنای زوجیت و نکاح آمده است بدان جهت  حفظ می شوند )سبحانی، 1383 ش، ج 4، ص 4( و نیز ا

کافر را بر همسری خود  که: و زنان  که زن را از ازدواج با هر شخص دیگر منع می کند. مثلًا در آیه ی ده ممتحنه فرمود  است 

را نگه مدارید.
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3-واژه ی عصمت در معانی دیگر، به جهت بار معنای اصلی و ریشه ای عصمت به معنای منع و حفظ و نگهداری 

کرد یا  است. >وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ< )یوسف، 32( یعنی: یوسف را به سوی خود خواندم ولی او خودداری 

که به معنای بازداری است. کرد  خود را حفظ 

که من او  گفت  که با یوسف مراوده داشته و  کرد  علامه در تفسیر >فَاسْتَعْصَمَ< چنین بیان می کند: آن گاه زلیخا اعتراف 

کی بود )طباطبایی، بی تا، ج 11، ص 154(. کرده بودم، اما دست از عفت خود بر نداشت، و خواستار عصمت و پا را دنبال 

گواه بر این  کرد. این فراز  گناه را درخواست  که او به خدا پناه برد و از مقام والی عصمت و دوری از  منظور این است 

گرفت )طبرسی، بی تا، ج 5، ص 241(. گناه  گناهی سر زد و نه آهنگ و تصمیم بر  که از آن حضرت نه  نکته است 

ذی یعْصِمُکُمْ مِنَ الله< )الأحزاب، 17( یعنی: بگو چه 
َ
4-یکی دیگراز موارد قرآنی عصمت، آیه ی شریفه ی >قُلْ مَنْ ذَا الّ

کند، می باشد. کسی می تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ 

که با آن  که انسان مدت معین دارد  که در آیه ی قبل به منافقان داده و فرموده بود  خدای متعال به دنبال هشداری 

که خیر و شر همه تابع خداست، و هیچ سببی از اسباب از  تقدیر، دیگر فرار از جنگ هیچ سودی ندارد، به آنها تذکر می دهد 

گرفته باشد، نگه نمی دارد )طباطبایی،  گر به شر تعلق  نفوذ اراده خدا جلوگیری نمی کند و هیچ کسی آدمی را از اراده خدا و ا

بی تا، ج 16، ص 239(.

کس شما را از عذاب خدا نگه نمی دارد. >ما لَکُمْ مِنَ الِله مِنْ عاصِمٍ< )الغافر، 33( یعنی: هیچ 

مْرِ الِله< )هود، 43( یعنی: امروز هیچ نگهدارنده ای از فرمان خدا نیست و آیه: >ما لَهُمْ مِنَ 
َ
>قالَ ل عاصِمَ الْیوْمَ مِنْ أ

الِله مِنْ عاصِمٍ< )یونس، 27( یعنی: و هیچ چیز نمی تواند آنها را از مجازات خدا نگه دارد.

که شرکای خود را شفیعان درگاه گفته شده این آیه می خواهد به مشرکین  که  و قوله: >ما لَهُمْ مِنَ الِله مِنْ عاصِمٍ< 

که شرکاء خیالی مشرکان نمی توانند عاصم و مانع و حافظ عذاب الهی باشند )طباطبایی،  الهی می دانستند، بفهماند 
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بی تا، ج 10، ص 41(.

کلامی و تفسیری، ادله ای را  کتاب های  کار نرفته است. البته دانشمندان در  عصمت به معنای اصطلاحی در قرآن به 

کرده اند. برای عصمت انبیاء در قرآن ذکر 

عصمت از دیدگاه فخر رازی. 5

طاعت  بر  قدرت  »عصمت،  می گوید:  چنین  عصمت  تعریف  در  اشاعره  کثر  ا و  اشعری  ابوالحسن  همچون  فخررازی، 

وعدم قدرت بر معصیت است« )الرازی، 1404 ق، ص 317(.

استناد بی واسطه حوادث،  به  و  نپذیرفته اند  را  تعریف دیگر متکلمان اشعری، نظام اسباب و مسببات  هم چنین در 

کرده اند )ربانی  گناه در معصوم از جانب خداوند تعریف  فقط به اراده الهی اعتقاد دارند؛ در نتیجه عصمت را به نیافریدن 

گلپایگانی، 1385 ش، ص 88(.

گناه از آنها امکان پذیر  که عصمت انبیاء از زمان نبوت است و قبل از آن صادر شدن  اشاعره از جمله فخررازی معتقدند 

است )نک: مجلسی، 1414 ق، ج 11، ص 91(.

فخر رازی در خصوص اختلاف در وقت عصمت انبیاء؟عهم؟ آن را منحصر در سه قول می داند:

که این قول شیعه است. 1- انبیاء؟عهم؟ از اول تولد تا آخر عمر معصوم هستند 

کبیره از این هنگام به بعد از انبیاء؟عهم؟ ممتنع است و این قول  کفر و  غ است و صدور  2- وقت عصمت انبیاء از حین بلو

کثر معتزله است. ا

کثر  کبیره را در وقت نبوت جایز نمی دانند. اما قبل از آن جایز می دانند و می گویند این قول ا کفر و  که  کسانی  3- قول 

اصحاب ما_اشاعره_ و قول ابوهذیل و ابوعلی جبائی از معتزله است او سپس به دیدگاه مختارخود اشاره می کند و می گوید: 

کبیره و صغیره از آنان صادر نمی شود. )همو، بی تا، ج 3، ص 7 و 8( گناه  که در حال نبوت  مختار نزد ما این است 
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که در مواردی نفی  کسانی هم  که  کرده نه نفی امکان صدور را، در حالی  گناه را  البته ایشان در این عبارت، نفی صدور 

عصمت می کنند لزوماً اثبات صدور معصیت نمی کنند، بلکه فقط آن  را ممکن می دانند و شاید او متوجه این اشکال در 

عبارتش گردیده که در کتاب عصمة الأنبیاء عبارت را چنین آورده که: ما می گوییم پیامبران در زمان نبوت از گناهان کبیره 

و صغیره عمدی، معصوم هستند. ولی از روی سهو جایز است. )همو، 1408 ق، ص 15(

عصمت از دیدگاه علامه طباطبایی. 6

که او را از ارتکاب  علامه طباطبایی درباره ی عصمت بیان می کند: منظور از عصمت وجود نیرویی در انسان معصوم 

گلپایگانی، 1388 ش، ص 88(. گناه نگه می دارد )ربانی  که جایز نیست چه خطا و  عملی 

ع در خطا  که انسان را از وقو هم چنین علامه طباطبایی در جایی دیگر اشاره می کند: »عصمت، عبارت است از نیرویی 

از ارتکاب معصیت باز دارد« )طباطبایی، بی تا، ج 2، ص 136(. افزون بر این تعبیر دیگری را در جای دیگر در مورد  و 

عصمت بیان می کند:

که با سایر انواع علوم  که ما آن  را به نام نیروی عصمت می نامیم، خود نوعی از علم و شعور است  این موهبت الهی 

است  غالب  قوا  سایر  بر  همیشه  علم  این  ولی  گشته  واقع  شعوری  قوای  سایر  مغلوب  گاهی  علوم،  سایر  دارد.  مغایرت 

)همان(.

که به دلیل شایستگی ویژه ی پیامبران الهی و امامان معصوم؟عهم؟ به  در واقع علامه، عصمت را موهبتی الهی می داند 

آنان عطا می شود.

که او به  به بیانی مطلوب تر، ملکه ی عصمت، محصول صفای فطرت و خلوص نفس معصوم و نیز علم ویژه ای است 

گناهان از سوی  که او به پی آمدهای خوب و بد طاعات و  گاهی و علم ویژه ای  صفات جمال و جلال خداوند از یک سو و آ

که در پرتوی این صفای فطری و خلوص نفسانی و علم ویژه، عشق به جمال محبوب، وجود او را فرا می گیرد و  دیگر دارد 

گناه از معصوم امکان وقوعی نخواهد داشت و این همه از آثار لطف  گناه در او پدید نمی آید و صدور  در نتیجه هرگز میل به 
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گلپایگانی، 1388 ش، ص 93(. ویژه الهی نسبت به معصومان؟عهم؟ است )ربانی 

لذا علامه طباطبایی در این باره فرموده است: »خداوند، برخی از بندگان خود را به استقامت فطرت و اعتدال خلقت 

کیزه و قلب هایی سلیم، مسیر زندگی را  ک هایی درست، نفوسی پا آفریده است در نتیجه آنان از آغاز با ذهن هایی وقاد، ادرا

کرده اند و در پرتوی صفای فطرت و سلامت نفس، از نعمت اخلاص بهره ای شایان برده اند.« برگزیده و نشو و نما 

که درون آنان از  کوشش خویش به دست می آورند؛ چرا  که دیگران در پرتوی تلاش و  که بسی بالتر از است  بهره ای 

کمال معنوی است، پیراسته است. که مانع رشد و  هرگونه آلودگی 

که قرآن آنان را »مخلصون« نامیده است. آنان پیامبران الهی و امامان  کسانی اند  که این افراد، همان  ظاهر این است 

وَ  اجْتَبَیناهُمْ  >وَ  است:  فرموده  چنان که  است؛  برگزیده  خود  برای  را  آنان  خداوند  کریم،  قرآن  تصریح  به  که  معصوم اند 

که معرفت آنان به خداوند بر همگان برتری دارد.  هَدَیناهُمْ إِلی  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ< )النعام، 87( و از ویژگی آنان این است 

 عِبادَ الِله الْمُخْلَصینَ< )الصافات، 159 و 160( خداوند از 
َ
ا یصِفُونَ؛ إِلّ خداوند در حق آنان فرموده است: >سُبْحانَ الِله عَمَّ

آنچه او را بدان وصف می کنند پیراسته است؛ مگر وصف بندگان مخلص خداوند. علامه، عصمت را علمی ویژه، موهبتی 

الهی و معرفت انبیاء به خداوند بر می شمارد )طباطبایی، بی تا، ج 11، ص 165 و 166(.

که با داشتن آن صدور معصیت ممتنع می شود، خود از شؤون مقام علم است و منافات  عصمت، عبارت است از قوه ای 

که هم صدور فعل و هم ترک فعل از  با داشتن اختیار ندارد، چون اختیار از شؤون مقام عمل است و معنای آن این است 

ح و اعضا صحیح باشد )همان، ج 17، ص 291(. جوار

گاهانه و با اختیار تام از آن دوری می کند. گناه دارد؛ اما آ به اعتقاد علامه، معصوم قدرت بر 

کلام اسلام، لطف،  کامل تر در رابطه عصمت با لطف خداوند ضروری به نظر می رسد. نزد علمای  و اما بررسی مطالبی 

که خداوند از روی فضل خود به بعضی از بندگانش می دهد تا آن  را به طاعت  نعمت مهربانی و رحمت و توفیق الهی است 

کرده و از معصیت دور سازد. خود نزدیک 
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اثبات عصمت قبل از بعثت پیامبر اسلام؟ص؟ از نگاه علامه طباطبایی. 7

از آن  از نبوت و پس  کبیره پیش  گناهان  از  که همه ی پیامبران الهی؟عهم؟  اعتقاد بیشتر مفسران شیعه بر این است 

که سبب بی اعتباری و سبک شدن آنها می شود معصوم اند. گناهان صغیره ای  معصوم هستند و هم چنین از 

که پیش از نبوت و به  کرم؟ص؟ _ رواست  که مایه ی بی اعتباری نمی شود _ به جز در پیامبر ا کوچکی  گناهان  اما ارتکاب 

گناهان از آنها ممتنع است. صورت غیر عمدی از آنان صادر شده باشد. اما پس از نبوت به هرصورت صدور این 

وْصانی  
َ
کُنْتُ وَ أ ینَ ما 

َ
علامه طباطبایی با استناد به آیات: >قالَ إِنِّی عَبْدُ الِله آتانِی الْکِتابَ وَ جَعَلَنی  نَبِیا؛ وَ جَعَلَنی  مُبارَکاً أ

کاةِ ما دُمْتُ حَیا...< )مریم، 30-33( با بیان شیوایی معصومیت نبوت را چنین توصیف می فرماید: »سخن  لاةِ وَ الزَّ بِالصَّ

که حق است؛ چون معجزه ای است  کودک مولود معجزه ای است در اینکه هرچه بگوید جای تردیدی نمی گذارد  گفتن 

کی و ایمنی از هرخباثت و طهارت مولودش  کرد، یعنی بر پا گفتارش بر خود سلام  مخصوصاً با در نظرگرفتن اینکه در آخر 

خویش؟ص؟  بزرگوار  رسول  وصف  در  الشعراء  سوره ی  در  خداوند،   .)46 ص   ،14 ج  بی تا،  )طباطبایی،  است«  داده  خبر 

که بر  کسی که تو را به هنگامی  اجِدینَ< )الشعراء، 218 و 219( همان  بَكَ  فِی السَّ
ُ
ذی یراكَ حینَ  تَقُومُ؛ وَ تَقَلّ

َ
می فرماید: >الّ

کنندگان می بیند. می خیزی و تو را در میان سجده 

هم چنین در ذیل آیه ی مذکور نظر علامه طباطبائی و شیخ طبرسی در خصوص اثبات و ضرورت عصمت قبل از نبوت 

رسول خدا؟ص؟ جالب توجه است، علامه چنین آورده است:

که یکی از ایشان خود رسول خدا؟ص؟ است و  که مراد از ساجدین، ساجدان در نماز باشد  »ظاهر این دو آیه این است 

این قهراً با نماز جماعت آن جناب منطبق می گردد و قرینه ی مقابله مراد به قیام هم قیام در نماز است. در نتیجه معنای 

که با سایر ساجدان پایین و بال می شوی و با ایشان  که تو را در حال قیام و سجده می بیند  آن چنین می شود. آن خدایی 

نماز می خوانی« )طباطبایی، بی تا، ج 15، ص 230(.
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اثبات عصمت قبل از بعثت انبیا؟عهم؟ از نگاه فخر رازی. 8

ظَهْرَكَ<  نْقَضَ 
َ
أ ذی 

َ
الّ زْرَكَ؛  و ِ عَنْكَ  وَضَعْنا  وَ  صَدْرَكَ؛  لَكَ  حْ  نَشْرَ لَمْ   

َ
>أ می فرماید:  انشراح  سوره  در  حکیم  پروردگار 

گرانت را از پشتت برنداشتیم؟ باری که بر پشت تو سنگینی می کرد. )الإنشراح، 1-3( یعنی: آیا سینه ات را نگشوده ام؟ و بار 

ی  گناه قبل از نبوت، یا ترک اولی بوده است و یا وزر را به معنای ثقل است چنان چه در آیه ی >حَتَّ فخررازی می گوید: 

گناه را وزر نامیدند چون بر انجام دهنده ی آن سنگینی می کند. وْزارَها< به همین معنا است. 
َ
تَضَعَ الْحَرْبُ أ

کلمه ی الله زایل شد و این تأویل با >وَ رَفَعْنا لَكَ  که غم او با اعتلای  که دچار غم شدیدی بود و می افزاید  بدین معنا 

ذِکْرَكَ< و >إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً< تقویت می شود. عسر به منای سختی ها و یسر به معنای از بین رفتن آن است )رازی، 1342 

ش، ج 2، ص 104(.

گناه می داند و برای اثبات معصیت انبیاء؟عهم؟ به این آیه احتجاج  فخر رازی در تفسیر خود وزر را به معنای سنگینی 

که به دوصورت از آن پاسخ می دهد: کرده 

ذی 
َ
گفته اند: >الّ گناه صغیره نموده اند و  گناه صغیره را بر انبیاء؟عهم؟ جایز می دانند این آیه را حمل بر  که  کسانی  اول: 

کبیره بودن نیست، بلکه ندامت و اندوه فراوان پیامبر؟ص؟ را می رساند. این سخن معتزله است و  نْقَضَ ظَهْرَكَ< دلیل بر 
َ
أ

بر آن خدشه است.

که خداوند آن  را  گناهان قبل از نبوت  که صوری دارد: یک مورد قتاده می گوید: حمل بر  گناه شود  دوم: حمل بر غیر 

گناه برای پیامبر؟ص؟ قبل از بعثت بوده است )رازی، بی تا،  آمرزیده نموده است و در نهایت می گوید: مراد از وزر و سنگینی 

ج 32، ص 5 و 6(.

بررسی عصمت پیامبر اسلام؟ص؟ قبل از بعثت. 9

کی ذاتی را به ظواهر فریبنده ی دنیا نیالود.  گردد، بر راه حق بود و هیچ گاه پا پیامبر اسلام؟ص؟ پیش از آنکه مبعوث 
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گرفتار آن بودند، نشد و راه خود را یافته و پیوسته  که قومش  گمراهی هایی  همیشه از حق پیروی می نمود و هرگز دچار 

تحت عنایت حضرت حق بود )تقدسی نیا، 1374 ش، ص 105(.

شبهه در عصمت پیامبر؟ص؟. 10

را  بتواند عصمت پیامبر؟ص؟  تا شاید  را ساختند  از بعثت شبهاتی  برای پیامبر اسلام؟ص؟ پیش  از منافقان  گروهی  اما 

یمانُ< 
ْ

کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لَ الإ  فَهَدی< )الضحی، 7(؛ >ما 
ً
متزلزل سازند. در این مورد به آیاتی مانند: >وَ وَجَدَكَ ضَالّ

كَ فَاصْبِرْ<  جْزَ فَاهْجُرْ؛ وَ ل تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ؛ وَ لِرَبِّ رْ؛ وَ الرُّ رْ؛ وَ ثِیابَكَ فَطَهِّ كَ فَکَبِّ نْذِرْ؛ وَ رَبَّ
َ
رُ؛ قُمْ فَأ ثِّ

َ
یهَا الْمُدّ

َ
)الشوری، 52(، >یا أ

ل نموده اند؛ اما علامه طباطبایی و فخر رازی در زمینه شبهات پاسخ داده اند: )المدثر، 1-7( و آیات دیگر استدل

پاسخ علامه طباطبایی. 1 . 10

 فَهَدی< )الضحی، 7( می فرماید:
ً
وی، با استناد به آیه ی سوره ی الضحی: >وَ وَجَدَكَ ضَالّ

گر هدایت خدا نباشد تو و هیچ  گمراهی نیست، بلکه هدایت نبودن است. خداوند متعال می فرماید: ا مقصود از ضلال، 

انسانی دیگر نزد خود هدایت ندارید، مگر به و سیله ی خدای سبحان پس رسول خدا؟ص؟ هم نفس شریف او با قطع نظر از 

هدایت خدا گمراه بود. هرچندکه هیچ روزی از هدایت الهی جدا نبوده و از لحظه ای که خلق شده ملازم با آن بود در نتیجه 

یمانُ< )الشوری، 52( یعنی: تو 
ْ

کُنْتَ تَدْری  مَا الْکِتابُ وَ لَ الإ که می فرماید: >ما  آیه ی شریفه در ذیل مضمون آیه ای است 

که گفت: >قالَ  که بنابرحکایت قرآن  کدام است. و از همین باب است کلام موسی؟ع؟  کتاب چیست و ایمان  نمی دانستی 

که هنوز  گمراهان بودم«. به این معنی  کشتم از  که آن مرد قبطی را  ینَ< )الشعراء، 20( هنگامی  الِّ
َ

نَا مِنَ الضّ
َ
فَعَلْتُها إِذاً وَ أ

به هدایت رسالت هدایت نشده بودم.

پاسخ فخر رازی. 2 . 10

ع از  که او پاسخ هایی را در مجمو گفت:  در برداشت از مطالب فخر رازی پیرامون آیه ی سوره ی ضحی می توان چنین 
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گمراهی می داند و می گوید: قول مفسران بیان می نماید و مراد از ضلال را 

که آن را ترک نموده و یا از آن  کردن و رها نمودن است. پس باید ضلالت امری باشد  گمراهی و ضلالت عبارت از ترک 

گمراهی را در این آیه  گونه در این آیه ذکر نشده است پس فخر این ضلالت و  که این امر به این  روی بر تابیده شود در حالی 

منتفی می داند )رازی، بی تا، ج 31، ص 197-195(.

پیامبـر . 11 بعثـت  از  بعـد  عصمـت  شـبهات  پیرامـون  رازی  فخـر  و  طباطبائـی  علّامـه  دیـدگاه  مقایسـه 
اسـلام؟ص؟

مه طباطبائی 
ّ

گناه لحاظ می کند و به پیامبر نسبت می دهد، امّا علا گناه و بار سنگینِ  کلمه وزر را به معنای  فخررازی، 

گناه را در رسول الله؟ص؟ منتفی  گونه شبهه وزر به معنای  کلمه وزر را به معنای بار سنگین نبوت و رسالت می داند و این 

می داند.

گناه و معصیت پیامبر؟ص؟ می گیرد و می گوید: پیامبر؟ص؟ قبل از نبّوت  فخررازی، آیه ی دوم سوره انشراح را صراحت در 

گناهان صغیره ی سهوی  کبیره و صغیره، عمدی و سهوی بوده است. و همین طور به پیامبر؟ص؟  گناه و معاصی  دارای 

مه طباطبائی و مفسّران 
ّ

که علا یا ترک اولی را در بعد از نبّوتش در برخی موارد )افعال پیامبران( نسبت می دهد. در حالی 

ع هرگونه شبهه در خصوص عصمت پیامبر؟ص؟ قبل از بعثت را رد می نماید. شیعه از قبیل سید مرتضی، وقو

فخررازی، در باب اعتقاد، نهی شرک و امثال آن  را نسبت به شخص پیامبر؟ص؟ نهی صوری می داند، یعنی در واقع 

مخاطب آیه را پیامبر می داند، امّا مقصود آیه را دیگران در نظر می گیرد. پس فخر رازی، شبهه ی خطا و اشتباه و معصیت 

را در بعد اعتقادی از پیامبر؟ص؟ رفع می نماید و پیامبر؟ص؟ را در بعد اعتقاد بعد از نبّوت، معصوم می داند.

مه و فخررازی، هردو 
ّ

که علا مه، شبهه در تبلیغ پیام های الهی از سوی پیامبر؟ص؟ را نمی پذیرد. چرا 
ّ

فخررازی و علا

که در اراده و خواست پیامبران  وسوسه ی شیطان و نحوه ی دخالت شیطان در آرزوی پیامبران را به این نحو می داند 
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تأثیری نمی گذارد و با وسوسه در قلوب پیامبران، آنها از هدفشان باز می مانند، بلکه نحوه ی دخالت شیطان در اراده و 

مه و فخر از این 
ّ

قلوب پیامبران هرگز در توان شیطان نیست. بلکه راه مداخله ی شیطان در آرزوی پیامبران در نگاه علا

گمراه می کرد. که مردم را نسبت به دین و آیین پیامبران وسوسه و  طریق است 

مردم  دل های  به  کننده  گمراه  شبهه های  شیطان،  که  بود  گونه  بدین  انبیاء  تلاوت  در  شیطان  دخالت  نحوه ی 

و  باطل  را  شیطانی  شبهات  خداوند  نهایت  در  ولی  سازد  فاسد  را  مؤمنین  ایمان  تا  می کرد  وسوسه  را  آنان  و  می انداخت 

مه، در تبلیغ پیام های الهی از سوی پیامبر؟ص؟ مرتفع 
ّ

پیامبران را موفق به ردّ شبهات می کرد، پس شبهه در نگاه فخر و علا

می شود.

را مرتکب هیچ معصیتی نمی داند. در واقع  بر احکام و فتاوی، پیامبر اسلام؟ص؟  مه طباطبائی در شبهه ی وارده 
ّ

علا

که در جنگ شرکت نکنند و خداوند  که بهانه آوردند  مه می گوید: در فتوای اذن و اجازه دادن پیامبر؟ص؟ به منافقینی 
ّ

علا

گردن رسول خدا؟ص؟ بیاندازد  که چرا اذن و اجازه دادی، خداوند نمی خواهد در این فتوا، تقصیری به  فرمود به پیامبر؟ص؟ 

گذشت بلکه هیچ خطا و معصیتی نمی داند. و سپس بگوید خدا از تقصیرت 

کوتاهی هم  مه می گوید بلکه هیچ سوء تدبیری در احیاء امر خدا از پیامبر سر نزده و هرگز مرتکب معصیت و حتی 
ّ

علا

گر اذن نمی دادی یا چرا اذن دادی برای بیان افاده ی ظهور و وضوح دروغ منافقین بوده  نشده است بلکه خداوند فرمود: ا

نه چیز دیگری.

که پیامبر؟ص؟ حتی در این قضیه مرتکب ترک اولی هم نشده و خطاب به خداوند در واقع مدح  مه معتقد است 
ّ

پس علا

و ستایشی برای پیامبر؟ص؟ و سرزنش هم، در واقع عتاب منافقین بود.

فخررازی می گوید: خطاب خداوند در واقع همراه با نرمی در خطاب به قصد بزرگداشت پیامبر؟ص؟ بوده ولی عنوان 

گردیده است. پس فخر رازی، شبهه ی وارد بر احکام  که پیامبر؟ص؟ دچار ترک افضل و ترک اولی در این شبهه فتوا  می کند 

و فتاوی پیامبر؟ص؟ را در بعد از نبوت را با ترک اولی پیامبر؟ص؟ پاسخ می دهد.



، سال سومݠ، شماره ی پنجمݠ، بهار و تابستان 701395

را به پیامبر؟ص؟ نسبت  نبّوت  از  کبیره و صغیره، عمدی و سهوی قبل  گناهان  افعال پیامبر؟ص؟  فخررازی در شبهه 

گناهان صغیره سهوی می داند. در  می داد و بعد از نبّوت هم پیامبر؟ص؟ را مرتکب ترک اولی و چه بسا مرتکب معاصی و 

کبیره و صغیره عمدی و سهوی در قبل و بعد از نبّوت مصون می داند. مه پیامبر؟ص؟ را از تمامی معاصی 
ّ

که علا حالی 

مه در خصوص شبهه ی آمرزش گناهان گذشته و آینده پیامبر؟ص؟ که شبهه ای در افعال پیامبر؟ص؟ است که 
ّ

دیدگاه علا

کفّار، پیامبر؟ص؟  که در نظر  که آثار و تبعات بدی دارد، همان ذنبی  گناه نمی باشد، بلکه ذنب، عملی است  ذنب به معنای 

را در برابر آن مستحّق عقوبت می ساخت.

گذشته و آینده ای در افعال نگردید. گناه  مه، پیمبر؟ص؟ مرتکب هیچ 
ّ

در نگاه علا

گرفته،  گناه  که ذنب را به معنی  گناهان گذشته و آینده پیامبر این است  امّا نظر فخررازی در خصوص شبهه در آمرزش 

گناهان صغیره سهوی  گناهان قبل از نبّوت آن حضرت یا بر ترک اولی بعد از نبوت و حتّی  که وی ذنب، را بر  و دیگر این 

در بعد از نبّوت پیامبر؟ص؟ می داند.

گناه نمی گیرد.  مه طباطبائی هرگونه شبهه وارد در افعال پیامبر؟ص؟ را رد می نماید و »ذنب« را به معنای 
ّ

در حالی علا

که  گناهان آینده ی پیامبر؟ص؟ را توجیه منطقی می نماید و ثابت می کند  گذشته و  گناهان  در واقع به شایستگی مسأله ی 

گناه می گیرد و ذنب  گذشته و آینده ای در افعالش نگردیده ولی فخررازی، ذنب را به معنای  گناه  پیامبر؟ص؟ مرتکب هیچ 

گناهان صغیره ی سهوی بعد از نبوت پیامبر؟ص؟ نسبت می دهد،  کبیره قبل از نبّوت و بدتر از همه بر  گناهان صغیره و  را بر 

توجیه نادرستی می باشد و شأنیت پیامبر؟ص؟ را زیر سؤال می برد.

بنابراین؛ فخررازی در پاسخگویی به شبهات وارد بر پیامبر؟ص؟ نه تنها رفع شبهه ننموده بلکه نقش شبهه را قوی تر 

کلی فعل انبیاء را زیر سؤال برده است. نموده، به طور 

خطا  و  معصیت  دچار  نبوت  از  بعد  و  قبل  هرگز  افعال  و  فتوا  و  تبلیغ  و  عقاید  باب  در  پیامبر؟ص؟  علامه،  کلی  نظر  از 

بعد  او جایز می شمارد. ولی  برای  از نبوت  را قبل  کبیره و صغیره عمدی و سهوی  گناهان  نمی شود. فخررازی، همه ی 
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نبوت در باب عقاید و اعتقاد و تبلیغ پیامبر؟ص؟ را از هر خطا مصون می داند. و در مواردی ترک اولی حتی ارتکاب معاصی 

صغیره ی سهوی را به آنان نسبت می دهد.

که با استواری عقیده به  کلی پاسخ های علامه، در خصوص آیات شبهه انگیزمناسب رفع شبهات بوده  در مقایسه ی 

تنها رفع شبهه  اما پاسخ های فخررازی، نه  تام برای پیامبر؟ص؟، نزد هرعقل سلیم مقبول و مورد پسند است.  عصمت 

ننموده بلکه در پست ترین وجه، عصمت پیامبر؟ص؟ را قبل از نبوت حتی بعد نبوت شبهه دار نموده و شأن ایشان و هدف 

بعثت را نامطلوب جلوه داده است.

نتایج. 12

کلی بیان می گردد: با ارزیابی و تأمل در مطالب تحقیق نکاتی به عنوان نتیجه 

که به معصوم عطا می گردد. عصمت، از مقوله ی شناخت  مه، عصمت را علم و بینش شکست ناپذیری می داند 
ّ

علا

که به دلیل شایستگی و  محسوب می شود. در واقع ایشان، علاوه بر علم، منشأ عصمت را موهبت و لطفی الهی می داند 

کمالت روحی پیامبران الهی به آنان عطا می شود. یژه ی 

که عصمت از شؤون مقام علم است و اختیار از شؤون مقام  ایشان در خصوص را بطه ی عصمت با اختیار، معتقد است 

گناه  عمل، پس عصمت هیچ منافاتی با اختیار ندارد. در واقع، علم معصوم، هیچ گونه تأثیری در اراده و اختیار او در ترک 

و انجام طاعات ندارد، بلکه معصوم با اراده و اختیار قوی خود از علم الهی در مسیر بندگی بهره می گیرد.

بیان  و  رسالت  تبلیغ  وحی،  تلقی  عقاید  محورهای  در  انبیاء؟عهم؟  که  است  معتقد  عصمت  مراتب  خصوص  در  وی، 

کبیره و خطا، مصون می باشند. به ویژه عصمت از زمان ولدت انبیاء،  گناهان و معاصی صغیره و  افعال و سیره از ارتکاب 

کبیره را قبل یا بعد از نبّوت در قول و افعال انبیاء  گناه صغیره و  کرده و صدور هیچ نافرمانی و خطا و  جنبه ی وجوبی پیدا 

روا نمی دانند.
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ایشان، علاوه بر عصمت بعد از بعثت، به عصمت قبل از بعثت انبیاء نیز معتقد است. دلیل فراوانی بر لزوم عصمت در 

قبل و بعد از نبّوت اقامه نموده است چه اینکه ساحت انبیاء؟عهم؟ را از هر معصیت و ضلالتی منزه اند.

هم چنین وی، مسأله ی شاهد بودن انبیاء را در روز قیامت بر حقایق اعمال انسان ها بیان می کند و آنان را با قاطعیت 

مقبول الشهادة می داند. در مقوله ی عهد، امامت را غیر از نبّوت می داند و امامت را به معنای نبّوت در نظر نمی گیرد.

اما فخررازی در اثبات وجوه عصمت، مقام نبّوت را بالتر از مرتبه امامت عنوان می کند.

علامه در خصوص آیات شبهه دار وارد بر عقاید، تبلیغ، فتوا و افعال معتقد است پیامبران، هرگز، قبل و بعد از نبّوت، 

که  دچار معصیت و خطا و اشتباه نمی شوند و البته پیامبران فقط در بُعد افعال، آن هم فقط مرتکب ترک اولی می شوند 

منافاتی با عصمت انبیاء ندارد.

کبیره و صغیره عمدی، پیش از نبّوت و پس  گناهان  در خصوص عصمت تمامی انبیاء، بر این باور است که پیامبران از 

که سبب بی اعتباری آنان می شود، چه پیش از نبّوت و چه پس از  گناهان صغیره ای  از آن معصوم هستند. همین طور از 

که سبب خفت و بی اعتباری آنان نشود و به صورت غیر عمدی قبل  گناهان صغیره ای  آن معصوم هستند. ولی ارتکاب 

گناه، خطا و اشتباه از انبیاء را ممتنع  گناهان و تمامی حالت های  از نبّوت را جایز می داند. امّا پس از نبّوت، صدور انواع 

می داند. وی، سهو و نسیان در نزول احکام و در تبلیغ احکام الهی را جایز نمی داند.

فخررازی، برخلاف علامه که ماهیتی حقیقی برای عصمت انبیاء قائل است، هیچ ماهیت حقیقی در خصوص عصمت 

که وی عصمت را قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت و قبیح می داند. و منشأ آن قائل نمی باشد، چرا 

کثر اشاعره، عصمت را نوعی تصرّف از جانب خداوند در انگیزه و اختیار شخص می داند و در  از طرف دیگر، اومانند ا

واقع، عصمت را یک امر عدمی می داند. هم چنین نه تنها نقش اختیار انبیاء را در مسیر عصمت منکر می شود بلکه، وجوب 

لطف را از جانب خداوند مردود می داند.
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که خداوند با بندگانش  کاری  که هر  در رابطه ی عصمت با لطف، به وجوب لطف بر خداوند قائل نیست و معتقد است 

که در هر  گر به وجوب لطف بر خداوند قائل شویم، لزم می آید  ا که  ل می کند  انجام می دهد، همه نیکو است و استدل

که این بر خداوند  عصری پیامبر و در هر شهری، معصوم وجود داشته باشد تا امر به معروف و نهی از منکر نماید در حالی 

واجب نیست.

که پیامبر در سه بعد عقاید، تبلیغ رسالت و صدوراحکام و فتاوی مصونیت دارد، ولی در محور  فخر رازی معتقد است 

مه، اعتقادی به عصمت ندارد و از همه مهم تر اینکه، به لحاظ ساختار زمانی، 
ّ

افعال و سیره برخلاف اعتقاد شیعه و علا

کبیره و صغائر عمدی را در زمان نبّوت جایز نمی داند اما معتقد است  گناهان  عصمت را توأم با زمان نبّوت می داند و صدور 

گناهان در قبل از نبّوت جایز است. گونه  که صدور این 

که به عصمت قبل از  که نشان می دهد  ح نموده  او، دلئل نقلی )قرآنی( برای عصمت بعد از نبّوت پیامبر؟ص؟ مطر

بعثت اعتقاد ندارد و البته در مقوله ی عصمت بعد از نبّوت، برگزیدن از سوی خداوند را به عنوان وجهی از وجوه عصمت 

که از وسوسه ی شیطان در امان است. بر می شمارد و پیامبر؟ص؟ را مخلصی می داند 

که  می داند  قیامت  روز  در  انسان ها  اعمال  حقایق  بر  الشهادة  مقبول  عصمت  صاحب  را  پیامبر؟ص؟  مه، 
ّ

علا اومانند 

می توان اعتقاد بر مقبولیت را قابل ستایش نیز دانست.

که غرض بعثت أنبیاء را زیر سوال می برد. و نشان می دهد  فخررازی به عصمت زمانی، بعد از نبوّت ایشان قائل است، 

که به عصمت همه جانبه آنان اعتقاد ندارد. او درخصوص پاسخ به شبهات وارد بر عصمت در آیات؛ قبل از نبّوت، همه ی 

کبیره، صغیره، عمدی و سهوی را بر نبی جایز می شمارد. ولی بعد از نبوت، عقاید و اعتقاد وی را از هرخطا و گناهی  گناهان 

معصوم می داند. و در باب تبلیغ بعد نبوت، نبی را از هر معصیتی معصوم دانسته ولی در مواردی ترک اولی را به آنان نسبت 

می دهد. و در باب احکام و فتوا آنان را از هرگناه مبرا می داند.

که طهارت اهل بیت؟عهم؟ را به صورت مطلق بیان  این دیدگاه، علاوه بر ضعف سندی و دللت روایات، با آیه ی تطهیر 
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که اطاعت بدون قید از ائمه؟عهم؟ را بیان می کند و پذیرش آن مستلزم پذیرش عصمت  می کند؛ و نیز با آیه ی اولی المر نیز 

که عصمت انبیاء را به صورت مطلق ثابت می کند در  آنان به صورت مطلق می باشد، در تعارض است. و نیز با روایاتی 

که سخن پیامبر؟ص؟ وحی است و با علم، قدرت و حکمت، به خوبی مصونیت  تعارض است. و نیز با توجه به این مطلب 

وحی از هرگونه تصرف عمدی یا سهوی به اثبات می رسد.

منابع
کریم. 1 قرآن 

ابن فارس، احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغه، بی جا: مرکز النشر مکتب العلام السلامی، 1404 ق.. 2

ابن منظورالمصری، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، الطبعه الولی، 1408 ق.. 3

غ، 1374 ش.. 4 تقدسی نیا، خسرو، تنزیه النبیاء، سلسله درس های آیت الله معرفت، انتشارات نبو

جر، خلیل، فرهنگ لروس، ترجمه: سیدحمید طبیبیان، تهران: مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر، 1365 ش.. 5

الخلیل الفراهیدی، معاجم المقایس، قم: مؤسسة دارالهجرة، الطبعة الثانیة، 1409 ق.. 6

الرازی، محمدبن عمرالخطیب، مفاتیح الغیب، بیروت: دارالکتاب العلمیه، 1425 ق.. 7

ـــــــــــــــــ ، فخر الدین، التفسیر الکبیر، قم: نشر مکتب العلام السلامی، چاپ چهارم، بی تا.. 8

ـــــــــــــــــ ، محصل افکار المتقدمین و المتأخرین، دارالکتاب العربی، الطبعة الولی، 1404 ق.. 9

ـــــــــــــــــ ، عصمة النبیاء، موسسه البلاغ، بیروت: 1408 ق.. 10

کلام، تصحیح: سبزواری، انتشارات دانشگاه تهران، 1342 ش.. 11 ـــــــــــــــــ ، البراهین در علم 

زانوس، احمد پاشا، المعجم البسط، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1388 ش.. 12

گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، 1385 ش.. 13 ربانی 

سبحانی تبریزی، جعفر، منشور جاوید، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟، چاپ اول، 1383 ش.. 14

سیدرضی، محمدبن حسین ، نهج البلاغة، محقق: فیض الإسلام ، قم : هجرت ، 1414 ق .. 15



75 بررسی عصمت پیامبر اکرمݠ؟ص؟ از دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی

طباطبائی، محمدحسین، المیزان، قم: انتشارات جامعه مدرسین، بی تا.. 16

الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان، بیروت: مؤسسه العلمی، چاپ اوّل، بی تا.. 17

طریحی، فریدالدین، مجمع البحرین، تحقیق: احمد حسینی، طهران: المکتبه المرتضویه، 1359 ق.. 18

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1360 ش.. 19

گلدزیهر، العقیدة و الشریعة، مصر: دار الحدیثه، چاپ دوم، بی تا.. 20

مجلسی، محمدباقربن محمدتقی ، بحار الأنوار، بیروت : دار إحیاء التراث العربي، 1403 ق .. 21

مصباح یزدی، آموزش عقاید، قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات، چاپ سیزدهم، 1374 ش.. 22

مکارم شیرازی و همکاران، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب السلامیه، چاپ چهاردهم، 1377 ش. 23

همو، پیام قرآن، قم: دارالکتب السلامیه، چاپ چهاردهم، 1377 ش.. 24

هاشمی نژاد، سید عبدالکریم، رهبران راستین، انتشارات صبا، 1361 ش.. 25




